




مقدّمهمؤلف

سلام دوستان

درس عربی از دروسی است که از سال هفتم تحصیلی با آن آشنا می شوید و پایۀ این درس 

در همین سال بنا نهاده شده و آموزش آن از ساده ترین لغات و ابتدایی ترین قواعد شروع 

آشنا می شوید و در سه سال  ابتدایی عربی  با مباحث  می شود. در سه سال متوسّطۀ اول 

دانستنی های  اول،  متوسّطۀ  مطالب  دانستن  ضمن  که  است  واجب  شما  بر  دوم  متوسّطۀ 

خود را در این درس کامل کنید؛ یعنی باید یک برنامۀ شش ساله برای آموختن این درس در 

نظر بگیرید. 

با ترجمه محور شدن کتاب های درسی عربی، تصوّر دانش آموزان این است که فقط با خواندن 

ترجمه، قادر به کسب نمرۀ کامل در این درس خواهند شد که این تصوّر اشتباه است و این 

درس با درس هایی همانند قرآن، دین و زندگی، مطالعات اجتماعی و سایر درس های حفظ 

کردنی، متفاوت است. پس باید برای این درس همانند درس زبان انگلیسی و یا حتّی درسی 

مانند ریاضی وقت بگذارید چون این درس نیاز به یادگیری دارد و فقط حفظ لغات و مطالب 

نیست. 

در کتابی که پیش روی شماست خلاصۀ مطالب عربی متوسطه اول )هفتم، هشتم و نهم( را در 

ابتدای کتاب آورده ایم تا با مرور آن ها به سراغ مطالب عربی دهم بروید. در ابتدای هر درس، 

لغات همان درس به صورت کامل، شامل تمام لغات مهم آن درس و مترادف و متضادها و 

 لغات واژه نامۀ درس - آمده است. 
ً
جمع های مکسّر و کلمات مشابه و پراهمیت - نه صرفا

متن های هر درس نیز به شیوۀ کلمه به کلمه و روان ترجمه شده است و نکات مهم ترجمه ای 

یا قواعدی مربوط به آن ها نیز تا حدّ نیاز بیان شده است. قواعد هر درس توضیح داده شده و 

تمارین نیز ترجمه و حل شده اند. در پایان هر درس نیز سؤالات امتحانی هر درس با پاسخ نامه 

برای شما عزیزان قرار داده شده است. ضمن این که برای هر نیمسال تحصیلی حداقل 2 آزمون 

تألیفی گنجانده شده است. امیدواریم با خواندن این کتاب در عربی دهم، نمرۀ 20 بگیرید. 

 در پایان بر خود واجب می دانم از مدیریت محترم انتشارات بین المللی گاج و تمامی پرسنل 

زحمتکش آن به ویژه دوستان و سروران عزیز جناب آقای محمد جوکار و ابوالفضل مزرعتی 

صمیمانه تشکّر کنم. 

موفقیت شما آرزوی ماست.

)فیلی( علیرستگار دکتر
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مروری بر قواعد عربی متوسطۀ 

اول )هفتم، هشتم و نهم(

یادآوری

معرفی سه نوع کلمه

کلمه در عربی سه نوع است:
 اسم  فعل  حرف

که برای نامیدن )اشخاص، اشیاء و ...( از آن استفاده می شود، مانند: الکتاب، القلم، المدرسة و... 1 اسم: کلمه ای است 
مانند: ذَهَب )رفت(، یذهبُ )می رود(،  لت دارد؛  گذشته، حال و یا آینده دلا کاری یا پدید آمدن حالتی در زمان  که بر انجام دادن  کلمه ای است  فعل:   2

سیذهبُ )خواهد رفت(
که نه اسم باشد و نه فعل، حرف محسوب می شود؛  کلمه ای  کاملی ندارد، به عبارت دیگر هر  که به خودیِ خود، مفهوم مستقل و  3 حرف: کلمه ای است 

مانند: مِن )از(، في )در(، إلی )به، به سوی(

 نشانه های شناخت اسم

که »ال« داشته باشد؛ مانند: المعلّم، التلمیذ، القلم و ... . کلمه ای  1 هر 
ــ( داشته باشد؛ مانند: معلّمٌ، تلمیذاً، قلمٍ و ... . ٌـ ــ ٍـ ـــ ًـ که تنوین )ــ کلمه ای  2 هر 

کتابه و ... . که مضاف )اضافه شده( باشد؛ مانند: معلّم المدرسة،  کلمه ای  3 هر 
گرد »ة« باشد؛ مانند: مدرسة، تلمیذة و ... . که آخر آن تاء  کلمه ای  4 هر 

که پس از حروف جر )مِن، إلی، في و ...( بیاید؛ مانند: مِن المدرسة، إلی البیت و ... . کلمه ای  5 هر 

انواع اسم از نظر جنس

لت دارد؛ مانند: محمّد، محمود، الدّیك )خروس( و الثّور )گاو نر(.  که بر جنس »نر« دلا 1 مذکّر: اسمی است 
غ(، البقرة )گاو مادّه(. لت دارد؛ مانند: خدیجة، فاطمة، الدّجاجة )مر که بر جنس »مادّه« دلا 2 مؤنّث: اسمی است 

 هر اسمی در عربی یا مذکّر است یا مؤنّث. 
 علامت اصلی اسم مؤنّث »ة« است؛ مانند: طالِبَة، تلمیذَة، امّا مذکّر نشانه ندارد؛ مانند: طالِب، تلمیذ.

 اسم هایی مانند جَزیرَة و شَجَرة چون علامت »ة« دارند، مؤنّث به شمار می آیند. 

انواع اسم از نظر عدد )تعداد(

لت می کند؛ مانند: التّلمیذ، المعلّم، المدرسة و ... . که بر یک شخص یا یک چیز دلا 1 مفرد: اسمی است 
لت می کند و دو علامت دارد: که بر دو شخص یا دو چیز دلا 2 مثنّی: اسمی است 

ـــ یْنِ«: طالِبَیْنِ، طالِبَتَیْنِ، معلّمَیْنِ، معلّمَتَیْنِ َـ  »انِ«: طالِبانِ، طالِبَتانِ، معلّمانِ، معلّمتانِ  »ــ
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لت می کند و تقسیم می شود به: که بر بیش از دو شخص یا دو چیز دلا 3 جمع: اسمی است 

که با افزودن »ونَ« یا »ینَ« به انتهای اسم مذکّر ساخته می شود؛ مانند: معلّم + »ونَ« یا »ینَ«  معلّمونَ، معلّمینَ. الف( »جمع مذکّر سالم«؛ 
که با افزودن »ات« به انتهای اسم مؤنّث )البته پس از حذف »ة«( ساخته می شود؛ مانند: معلّمة + ات  معلّمات. ب( »جمع مؤنّث سالم«؛ 

کلمه تغییر می کند و به عبارتی در هم می شکند؛ مانند: حَدیقَة  حَدائِق؛ مِفتاح  مَفاتیح؛  که در آن شکل مفرد  ج( »جمع مکسّر«؛ یعنی »شکسته« 
طِفْل  أطفال؛ عِبْرَة  عِبَر.

کلمات »أبیات، أصوات، أوقات و أموات« جمع مکسّر هستند نه جمع مؤنّث سالم؛ مفرد آن ها به ترتیب عبارت است از: »بَیت، صَوت، وَقت، مَیت«.

اسم اشاره

گفته می شود و عبارت است از: که به وسیلۀ آن به شخص، حیوان و شیء موردنظر اشاره می کنیم، اسم اشاره  به اسمی 

 »هذا« اسم اشاره برای مفرد مذکّر هر دو به معنای »این« برای اشاره به نزدیک )قریب( 
 »هذه« اسم اشاره برای مفرد مؤنّث

 هر دو به معنای »آن« برای اشاره به دور )بعید( 
 »ذلك« اسم اشاره برای مفرد مذکّر
 »تلك« اسم اشاره برای مفرد مؤنّث

 هر دو به معنای »این دو« برای اشاره به نزدیک )قریب( 
 »هذان« اسم اشاره برای مثنّای مذکّر
 »هاتان« اسم اشاره برای مثنّای مؤنّث

به معنای »این ها« برای اشاره به نزدیک )قریب(  »هؤلاء« اسم اشاره برای جمع مذکّر و مؤنّث 
به معنای »آن ها« برای اشاره به دور )بعید( ولئك« اسم اشاره برای جمع مذکّر و مؤنّث   »اُ

به عبارت دیگر »هذا، هذه، هذان، هاتان و هؤلاء« اسم اشاره به نزدیک )قریب( و »ذلك، تلك و اولئك« اسم اشاره به دور )بعید( محسوب می شوند.
حال پس از یادگیری اسم های اشاره، خوب است جدول جمع بندی انواع آن را با ترجمه همیشه مدّنظرداشته باشیم.

اسم اشاره

کشاورز این 
)مذکّر(

هذَا الْفَلّاحُ

کشاورز این 
)مؤنّث(

هذِهِ الْفَلاحَةُ

کشاورزان این 
)جمع مذکّر(

هؤلاءِ الْفَلّاحونَ
هؤلاءِ الْفَلّاحینَ

کشاورزان این 
)جمع مؤنّث(

هؤلاءِ الْفَلّاحاتُ
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اسم اشاره

کشاورزان این 
)مثنّای مذکّر(

هذانِ الْفَلّاحانَ 
هذَینِ الْفَلّاحَینِ

کشاورزان این 
)مثنّای مؤنّث(

هاتانِ الْفَلّاحَتانِ
هاتَینِ الْفَلّاحَتَینَ

انواع فعل از نظر زمان

لت دارد؛ مانند: ذهبتُ: رفتم. گذشته دلا که بر زمان  1 ماضی )ماضٍ(: فعلی است 

لت می کند؛ مانند: أذهبُ: می روم. که بر زمان حال و آینده دلا ع: فعلی است  2 مضار

ع ساخته می شود؛  لت می کند و با افزودن »سَـ« یا »سوفَ« بر سر فعل مضار که بر زمان آینده دلا 3 مستقبل )آینده(: فعلی است 

مانند: سأذهبُ، سوفَ أذهبُ: خواهم رفت. 

ع تبدیل می شود؛  یَـ ، نَـ« بیاید به فعل مضار تَـ ،  گر بر سر فعل های ماضی یکی از حروف »أتین« یا به عبارتی دیگر همان »أ،   ا
مانند: ذَهَبَ  أذهَبُ، تَذهَبُ، یذهَبُ، نذهَبُ

در دستور زبان فارسی، فعل ها در 6 شکل می آیند:
او رفت. 3 سوم شخص مفرد   تو رفتی.  2 دوم شخص مفرد   1 اوّل شخص مفرد   من رفتم. 

ایشان )آن ها( رفتند. 6 سوم شخص جمع   شما رفتید.  5 دوم شخص جمع   4 اوّل شخص جمع  ما رفتیم. 

کرد. که اندکی بعد در قالب جدول، تمامی آن ها را مرور خواهیم  اما در زبان عربی، فعل ها در 14 شکل )صیغه( می آیند 

فعل نفی

ع با »لا« منفی می شود؛ مانند: فعل ماضی با »ما« و فعل مضار
 ذَهَبْتُ )رفتم(  ما ذَهَبْتُ )نرفتم(   أذْهَبُ )می روم(  لا أذْهَبُ )نمی روم(

فعل امر

کردن یا بیان هر فعلی به صورت دستوری از این فعل استفاده می شود؛ مانند: برای امر 
اِفْعَلِي )انجام بده( اِفْعَلْ )انجام بده(  تَفْعَلینَ )انجام می دهی(    تَفْعَلُ )انجام می دهی(  

 شیوه ساخت فعل امر

ع ساخته می شود.( ع و آوردن یک حرف »ا« به جای آن. )فعل امر از فعل مضار 1 حذف »ت« از ابتدای فعل مضار

ــ« و یا حذف »نون«؛ به جز »نون« صیغۀ دوم شخص جمع مؤنّث )للمخاطبات(.  ْـ ــ«  »ــ ُـ کردن آخر فعل »ــ کن  2 سا

کنید: به چند مثال در این زمینه توجّه 
 تَذْهَبُ می روی  اِذْهَبْ: برو  تَذْهَبانِ می روید  اِذْهَبا: بروید  تَذْهَبْنَ می روید  اِذْهَبْنَ: بروید

ع،  گر حرکت حرف ماقبل پایانی فعل مضار ع است؛ ا که در ابتدای فعل امر می آید، براساس حرکتِ حرف ماقبلِ پایانیِ فعل مضار حرکت حرف »الف« 
گر ضمّه باشد، ضمّه می شود؛ مانند:  کسره می شود و ا کسره باشد، حرکت الف ابتدای فعل امر  فتحه یا 

کْتُبْ اُ اِجْلِسْ                 تَکْتُبُ   اِسْمَعْ                   تَجْلِسُ    تَسْمَعُ   
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فعل نهی

کردن یا بازداشتن از انجام هر فعلی از فعل نهی استفاده می شود؛ مانند:  برای نهی 

 تَفْعَلُ )انجام می دهی(  لاتَفْعَلْ )انجام نده(  تَفْعَلینَ )انجام می دهی(  لاتَفْعَلِي )انجام نده(

 شیوۀ ساخت فعل نهی

ع ساخته می شود.( ع. )فعل نهی نیز از فعل مضار 1 آوردن »لا« بر سر فعل مضار

ــ« و یا حذف »نون« به جز »نون« صیغه دوم شخص جمع مؤنّث )للمخاطبات(؛ مانند: ْـ ــ«  »ـــ ُـ کردن آخر فعل »ـــ کن  2 سا

 تَذْهَبُ: می روی  لاتَذْهَبْ: نرو  تَذْهَبانِ: می روید  لاتَذْهَبا: نروید   تَذْهَبْنَ: می روید  لاتَذْهَبْنَ: نروید

ع ساخته می شود؛ مانند: گذشته چند بار تکرار شده است و از ترکیب »کان« + فعل مضار که در  کاری است  فعل ماضی استمراری نشان دهندۀ 

کانوا یَفعلونَ  انجام می دادند کانوا یَذهبونَ  می رفتند   کانَ یَکتُبُ  می نوشت    

با یکدیگر به  که با صیغه های )ساخت های( فعل ها و نام گذاری آن ها در دستور زبان عربی )جدول شمارۀ 1( و نیز مطابقت فعل ها  حال موقع آن است 

کدام )جدول شمارۀ 2(  آشنا شوید. همراه ترجمۀ هر 

جدول شمارۀ 1

بی عماضی نام صیغه )ساخت( به فارسی و عر نهیامرمضار

فْعَلُفَعَلْتُمتکلّم وحدهاوّل شخص مفرد
َ
أ

دوم شخص مفرد
لاتَفْعَلْاِفْعَلْتَفْعَلُفَعَلْتَمفرد مذکّر مخاطب

لاتَفْعَلْياِفْعَلْيتَفْعَلینَفَعَلْتِمفرد مؤنّث مخاطب

سوم شخص مفرد
یَفْعَلُفَعَلَمفرد مذکّر غائب

تَفْعَلُفَعَلَتْمفرد مؤنّث غائب

نَفْعَلُفَعَلْنامتکلّم مع الغیراوّل شخص جمع

دوم شخص جمع

لاتَفْعَلوااِفْعَلواتَفْعَلونفَعَلْتُمجمع مذکّر مخاطب

لاتَفْعَلنَاِفْعَلْنَتَفْعَلْنَفَعَلْتُنَّجمع مؤنّث مخاطب

لاتَفْعَلااِفْعَلـاتَفْعَلـانِفَعَلْتُمامثنّای مذکّر مخاطب

لاتَفْعَلااِفْعَلـاتَفْعَلـانِفَعَلْتُمامثنّای مؤنّث مخاطب

سوم شخص جمع

یَفْعَلـونَفَعَلواجمع مذکّر غائب

یَفْعَلْنَفَعَلْنَجمع مؤنّث غائب

یَفْعَلـانَفَعَلـامثنّای مذکّر غائب

تَفْعَلـانِفَعَلَتامثنّای مؤنّث غائب
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جدول شمارۀ 2

عماضی نام صیغه )ساخت( به فارسی نهیامرمضار

اوّل شخص مفرد
فَعَلْتُ

انجام دادم

فْعَلُ 
َ
أ

انجام می دهم

دوم شخص مفرد
لاتَفْعَلْلاتَفْعَلياِفْعَلْاِفْعَلْيتَفْعَلینَتَفْعَلُفَعَلْتِفَعَلْتَ

انجام ندهانجام بدهانجام می دهیانجام دادی

سوم شخص مفرد
تَفْعَلُیَفْعَلُفَعَلَفَعَلَتْ

انجام می دهد انجام داد

اوّل شخص جمع
فَعَلْنا

انجام دادیم

نَفْعَلُ

انجام می دهیم

دوم شخص جمع

لاتَفْعَلوالاتَفْعَلنَاِفْعَلوااِفْعَلْنَتَفْعَلونتَفْعَلْنَفَعَلْتُمفَعَلْتُنَّ

لاتَفْعَلالاتَفْعَلااِفْعَلـااِفْعَلـاتَفْعَلْـانِتَفْعَلْـانِفَعَلْتُمافَعَلْتُما

انجام ندهیدانجام بدهیدانجام می دهیدانجام دادید

سوم شخص جمع

یَفْعَلْنَیَفْعَلْـونَفَعَلْنَفَعَلوا

تَفْعَلْـانِیَفْعَلـانَفَعَلَتافَعَلـا

انجام می دهندانجام دادند

ضمیر

که جانشین اسم می شود و از تکرار مجدّد آن جلوگیری می کند؛ مانند: هو، هي، أنا، أنتَ، أنتِ، نحن و ... کلمه ای است 

گر ضمیر »أنا« در جمله وجود داشته  کلمات موجود در جمله است؛ مثلًا ا در مبحث قواعد ضمیر، آن چه اهمیت بسیاری دارد مطابقت ضمیر با 
کنید: باشد قطعاً فعل نیز باید از صیغۀ اوّل شخص مفرد باشد. به چند مثال در این زمینه توجّه 

  أنا ضربتُ  هُنّ خَرَجْنَ  أنتَ تَذهبُ  أنتنّ تَجلِسنَ
دوم شخص جمع  دوم شخص جمع دوم شخص مفرد دوم شخص مفرد سوم شخص جمع سوم شخص جمع اول شخص مفرد اول شخص مفرد

جه جهتو تو

گفته می شود؛ مانند: که ضمیر آن را توضیح می دهد و به عبارتی دیگر ضمیر به آن برمی گردد، مرجع ضمیر  کلمه ای  به 
کلمه »اُم« است.( مّي خاتَمَها الذّهبيّ في حفلة میلادي: مادرم انگشتر طلایی اش را در جشن تولّدم پوشید. )مرجع ضمیر »ها« 

ُ
لَبستْ أ

که در قالب دو جدول، مطابقت  که ضمیرها به دو نوع منفصل و متّصل تقسیم می شوند و همانند فعل ها در شکل های مختلف می آیند  بهتر است بدانید 

کرد. کدام )جدول شمارۀ 2( را مشاهده خواهیم  آن ها با فعل ها )جدول شمارۀ 1( و مطابقت دو نوع منفصل و متّصل با یکدیگر و مثال و ترجمه برای هر 
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مطابقت ضمیرها با فعل ها )جدول شمارۀ 1(

لصّیغَة
َ
ُا

صِل
َ

مُنف
ْ
میرُ ال

َ
اَلضّ

ُ
صِل

َ
مُتّ

ْ
میرُ ال

َ
ماضياَلضّ

ْ
عُاَلفِعْل ال مُضارِ

ْ
مرِاَلفِعْل ال

َ ْ
 ال

ُ
هيِفِعل

َ
 النّ

ُ
فِعل

رُ الْغائِب1ُ
َ
یَفْعَلُفَعَلَـهُهُوَاَلمُفرَدُ الْمُذکّ

رُ الْغائِب2ُ
َ
ی الْمُذکّ لْمُثَنَّ

َ
یَفْعَلانِفَعَلاـهُماهُماا

رُ الْغائِب3ُ
َ
لْجَمعُ الْمُذکّ

َ
یَفْعَلونَفَعَلواـهُمهُمْا

ثُ الْغائِب4ُ
َ
تَفْعَلُفَعَلَتْـهاهيَاَلمُفرَدُ الْمُؤَنّ

ثُ الْغائِب5ُ
َ
ی الْمُؤَنّ لْمُثَنَّ

َ
تَفْعَلانِفَعَلَتاـهُماهُماا

ثُ الْغائِب6ُ
َ
لْجَمعُ الْمُؤَنّ

َ
یَفْعَلْنَفَعَلْنَـهُنَّهُنَّا

ب7
َ
رُ الْمُخاط

َ
لاتَفْعَلْاِفْعَلْتَفْعَلُفَعَلْتَـكَأنتَاَلمُفرَدُ الْمُذکّ

ب8
َ
رُ الْمُخاط

َ
ی الْمُذکّ لْمُثَنَّ نتُمااَ

َ
لاتَفْعَلااِفْعَلاتَفْعَلانِفَعَلْتُماـکُماأ

ب9
َ
رُ الْمُخاط

َ
نتُماَلْجَمعُ الْمُذکّ

َ
لاتَفْعَلوااِفْعَلواتَفْعَلونَفَعَلْتُمـکُمْأ

ب10
َ
ثُ الْمُخاط

َ
لمُفرَدُ الْمُؤَنّ لاتَفْعَلياِفْعَليتَفْعَلینَفَعَلْتِـکِأنتِاَ

11
ثُ 

َ
ی الْمُؤَنّ لْمُثَنَّ اَ
ب

َ
الْمُخاط

نتُما
َ
لاتَفْعَلااِفْعَلاتَفْعَلانِفَعَلْتُماـکُماأ

12
ثُ 

َ
اَلْجَمعُ الْمُؤَنّ
ب

َ
الْمُخاط

نتُنَّ
َ
لاتَفْعَلْنَاِفْعَلْنَتَفْعَلْنَفَعَلتُنَّـکُنَّأ

مُ وَحْدَه13ُ فْعَلْفَعَلْتُـيأناالمُتَکَلِّ
َ
أ

مُ مَعَ الْغَیر14ِ نَفْعَلُفَعَلْناـنانَحنُالمُتَکَلِّ

مطابقت ضمیرهای منفصل و متّصل با مثال و ترجمه )جدول شمارۀ 2(

مثالضمیر متّصل ضمیر منفصل

ـ منأنامن ِـ ـ سرَتيـيَـم، 
ُ
من و خانواده امأنا و أ

تو
أنتَمذکّر

ـ تو ِـ ـ َـت، 
أنتَ وَ صَدیقُكَـكَ

تو و دوستت
أنتِ وَ صَدیقَتُكِـكِأنتِمؤنّث

او
هوَمذکّر

ـ او ِـ ـ َـش، 
هوَ و زمیلُهُـهُ

او و هم کلاسی اش
هيَ وَ زمیلَتُهاـهاهيَمؤنّث

ـ مانَحنُما ِـ ـ ما و مدرسه ماننَحنُ وَ مَدرَسَتُناـناِـمان، 

شما

أنتُممذکّر

ـ شما ِـ ـ تان،  ِـ

أنتُم وَ أصدِقاؤُکُمـکُم

شما و دوستانتان
أنتُنَّ وَ صَدیقاتُکُنَّـکُنَّأنتُنَّمؤنّث

کُماـکُماأنتُمامذکّر نتُما وَ صَدیقا
َ
أ

کُماـکُماأنتُمامؤنّث نتُما وَ صَدیقتا
َ
أ
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مطابقت ضمیرهای منفصل و متّصل با مثال و ترجمه )جدول شمارۀ 2(

مثالضمیر متّصل ضمیر منفصل

ایشان

هُممذکّر

ـ ایشان ِـ ـ ِـشان، 

هُم و زُمَلاؤُهمـهُم

ایشان و هم کلاسی هایشان
هُنَّ وَ زَمیلاتُهُنَّـهُنَّهُنَّمؤنّث

هُما وَ زَمیلاهُماـهُماهُمامذکّر

هُما وَ زَمیلَتاهُماـهُماهُمامؤنّث

کلمات پرسشی

کلمات پرسشی مورد نیاز، با ترجمه و مثال و شیوۀ  که در غالب جدول ذیل تمامی  ح می کنند  کلمات پرسشی در ابتدای جمله می آیند و پرسشی را مطر

گرد آمده است. پاسخ گویی برای هر یک 

کلمۀ پرسشی شیوۀ پاسخ گوییترجمۀ مثالمثالترجمه 

آیاهَل / أ
هَل / أ هذه شَجَرةُ 

العِنَب؟
از »نَعَم« یا »لا« استفاده می کنیم.آیا این درخت انگور است؟

کسی؟مَنْ کسی است؟ )کیست؟(مَن هوَ؟چه  نام شخص می آید.او چه 

نام شیء می آید.این چه چیزی است؟ )چیست؟(ما هذا؟چه چیز؟ما

کسی؟لِمَن کسی است؟لِمَن هذه الحقیبة؟مال چه  کیف مال چه  این 
از »لِـ« و نام صاحب آن وسیله استفاده 

می کنیم.

کجاست؟أینَ الوَلَدُ؟کجا؟أینَ پسر 
از »فَوق، تحت، أمام، خَلف، وَراء، جَنب، 
عِند، حَول، بَین، في، عَلَی، علی الیمین، 
علی الیَسار، هُنا، هناك« استفاده می کنیم.

مِن أینَ
کجا، اهل  از 

کجا؟
کجایی هستی؟مِن أین أنت؟ تو 

کشور: مِن مصر 1. »مِن« + اسم شهر یا 
کشور + يّ: مصريّ 2. اسم شهر یا 

کتاباً هنا؟چند؟کَم کتاب این جاست؟کَم  عدد می آید.چند 

َ
حالت چطور است؟کیفَ حالك؟چطور، چگونه؟کَیف

کلمۀ بیانگر حالت استفاده می کنیم:  از »بِـ« + 
بِخَیر.

ماذا في یَدِك؟چه چیز؟ماذا
در دستت چه چیزی است؟ 

)چیست؟(
نام شیء می آید.

چرا خریدی؟لماذا اشتَریت؟برای چه؟ چرا؟لماذا
: برای این که« استفاده  از »لِـ: برای« یا »لِنَّ

می کنیم؛ مانند: لِلهدیة.

کی رسیدید؟مَتَی وَصَلتُم؟کِی، چه وقت؟مَتَی
از »الیومَ، أمسِ، غَد، صَباح، عَصر، لَیل، قَبل، 

بَعد« استفاده می کنیم.

اعداد

اعداد عربی همانند فارسی به دو دسته تقسیم می شوند.

که در فارسی به این صورت شمرده می شوند: 1 اعداد اصلی: 

دوازدهیازدهدهنههشتهفتششپنجچهارسهدویک
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از: و معادل آن ها در عربی عبارت است 

اِثْنا عَشَرَأحَدَ عَشَرَعَشْرَةتِسعَةثَمانِیَةسَبْعَةسِتّةخَمْسَةأربَعَةثَلاثَةاِثْنانواحِد

که در فارسی به این صورت شمرده می شوند: 2 اعداد ترتیبی: 

ششم )ششمین(پنجم )پنجمین(چهارم )چهارمین(سوم )سومین(دوم )دومین(اوّل )اوّلین(

دوازدهم )دوازدهمین(یازدهم )یازدهمین(دهم )دهمین(نهم )نهمین(هشتم )هشتمین(هفتم )هفتمین(

از: و معادل آن ها در عربی عبارت است 

الثاني عَشَرالحادي عَشَرالعاشِرالتّاسِعالثّامِنالسّابِعالسادِسالخامِسالرّابِعالثّالثالثّانيالوّلمذکّر

ولیٰمؤنّث
ُ
الثّانیة عَشَرَةالحادیَة عَشَرَةالعاشِرةالتّاسِعةالثّامِنةالسّابِعةالسادِسةالخامِسةالرّابِعةالثّالثةالثّانیةال

ساعت شماری )ساعت خوانی(

که خواندن ساعت را نیز بیاموزیم. در این قسمت ذکر چند نکته الزامی است: پس از یادگیری اعداد ترتیبی حال نوبت آن است 

کلمۀ »تماماً« استفاده می کنیم؛ مثلًا ساعت »یک« می شود: الواحدة تماماً. کامل از  1 برای ساعت 

کلمۀ »النّصف« استفاده می کنیم؛ مثلًا ساعت »یک و نیم« می شود: الواحدة و النّصف. کامل به اضافۀ نیم از  2 برای ساعت 

بع. بع« می شود: الواحدة و الرّ بع« استفاده می کنیم؛ مثلًا ساعت »یک و ر کلمۀ »الرُّ بع از  کامل به اضافۀ ر 3 برای ساعت 

 رُبعاً.
ّ

بع مانده به یک« می شود: الواحدة إلا « استفاده می کنیم؛ مثلًا ساعت »یک ر
ّ

کلمۀ »إلا کامل از  بع مانده به ساعت  4 برای یک ر

وزن و حروف اصلی

کلمه ها در عربی سه حرف اصلی دارند؛ مانند: بسیاری از 

ک م« است. کَمَة، حُکومَة، أحْکام«  سه حرف اصلی آن ها »ح  کِم، مَحکوم، حِکْمَة، مُحا »حا

»عالِم، مَعْلوم، عَلیم، تَعْلیم، أعْلَم، عُلوم، إعْلام«  سه حرف اصلی آن ها »ع ل م« است.

کلمه می گویند. وف اصلی« یا »ریشۀ«  حر کلمات تکرار شده اند »  که در  به این سه حرف 

 حروف زائد

کلمه می دهند. که به همراه حروف اصلی می آیند »حروف زائد« نامیده می شوند. این حروف معنای جدیدی به  حروفی 

کلمه ها به ترتیب با سه حرف »ف ع ل« سنجیده می شوند. حروف اصلی 

سة
َ
ـةسـلـاجـمُـمُجال

ة
َ

ـةلَـعَـافـمُـمُفاعَل

سه حرف اصلی
وزن کلمات

کلمات در زبان عربی وزن دارند؛ مانند:  بیشتر 

مفعولفاعلوزن

کاتِب، قاتِل، عابِد، ظالِم، عارِف، ضارِبکلمات مَنصور، مَکتُوب، مَقتول، مَعبود، مَظلوم، مَعروف، مَضروبناصِر، 
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مامُ عَليٌّ )ع(
ْ

کَنْزٌ. اَل مَرءِ 
ْ
 ال

ُ
ة

َ
حِرْف

گنج است. پیشۀ انسان 

ل رسُ الأوَّ لدَّ
َ
ا

1  العَمَلِ
ُ

ة همّیَّ
َ
أ



15

همّیةالعَمَل |
َ

| درساول:أ

واژه نامه

آخَرین  دیگران 

أراذِل  فرومایگان »مفرد: أرْذَل« 

فْضَل« 
َ
فاضِل  شایستگان »مفرد: أ

َ
أ

مْر« 
َ
مور  کارها، چیزها »مفرد: أ

ُ
أ

ع:  مضار  / سافَرَ  »ماضی:  کنم  سفر  سافِرَ  که 
ُ
أ نْ 

َ
أ

یُسافِرُ« 

گفته می شد »قیلَ: گفته شد«  گر  َ  ا
إنْ قیل

وصیاء  جانشینان پیامبر »مفرد: وَصيّ« 
َ
أ

تَرجِمْ  ترجمه کن 

تَعارُف  آشنایی 

ة  پیشه »جمع: حِرَف  َ
حِرْف

کُنَد  کرد، درو  حَصَدَ  درو 

حُصول علی  دست یافتن به، به دست آوردن 

کارآزمودگی  خُبْرَة  کاردانی و 

خُسران  زیان، ضرر 

از  عَیني:  عَن  )سَقَطَ  افتاد  کرد،  طَ  سقوط 
َ

سَق

چشمم افتاد( 

صالِح  درستکار، کار درست 

صین  چین 

عُدوان  دشمنی 

عِیال  افراد خانواده 

ن  مشخّص کن  عَیِّ

راغ  جای خالی »جمع: فَراغات« 
َ
ف

ریضَة  واجب 
َ
ف

قاعَة  سالن »جمع: قاعات« 

کادّ  تلاشگر = مُجِدّ، مَجتَهِد 

کَنْز  گنج 

لایَضُرُّ  ضرر نمی زند 

لایَنْحَصِرُ  منحصر نمی شود 

ما اسْمُك الکَریم؟  نام شریف شما چیست؟ 

مُتَحَرِّف  پیشه ور، دارای حرفه 

مَرْء  انسان، آدمی 

مُرسَلین  فرستادگان 

مَطار  فرودگاه »جمع: مَطارات« 

سَف  متأسّفانه 
َ
مَع ال

یُعْجِبُه  از او خوشش می آید 

یَکونُ  می باشد 

یَهْتَمُّ بِـ  اهمیت می دهد به 

مترادف

ة = شُغل = عَمَل  کار 
َ
حِرف

کادّ = مُجِدّ = مُجتَهِد  تلاشگر 

مَرْء = إنسان  آدمی 

عُدْوان = عَداوَة  دشمنی 

حْسَن  برترین، بهترین 
َ
ضَل = أ

ْ
ف

َ
أ

ول = کَلام  سخن 
َ
ق

درَة  توان، نیرو 
ُ
ة = ق وَّ

ُ
ق

ضْلِك  لطفاً 
َ
رَجاءً = مِن ف

مور  کارها 
ُ
عْمال = أ

َ
أ

ب = کَسْب  به دست آوردن 
َ

طَل

متضاد

عُ  سود می رساند  ≠ یَضُرُّ  ضرر می رسانَد  َ
یَنْف

دنیا  دنیا  ≠ آخِرَة  آخرت 

تَعیشُ  زندگی می کنی  ≠ تَموتُ  می میری 

اُنْظُرْ  نگاه کن  ≠  لاتَنْظُرْ  نگاه نکن 

راذِل  فرومایگان  ≠ أفاضِل  شایستگان 
َ
أ

لیل  کم  ≠ کثیر  زیاد 
َ
ق

جمع مکسّر و مفرد آن

مْر  کار 
َ
مور  أ

ُ
أ

عْمال  عَمَل  کار 
َ
أ

جْزاء  جُزْء  بخش 
َ
أ

نْبیاء  نَبيّ  پیامبر 
َ
أ

أوصیاء  وَصيّ  جانشین 

ة  پیشه، شغل  َ
حِرَف  حِرف

وف  حَرف  حرف  حُر

ل  پست، فرومایه  َ
رْذ

َ
راذِل  أ

َ
أ

ضَل  برتر 
ْ
ف

َ
فاضِل  أ

َ
أ

ریضَة  واجب 
َ
رائِض  ف

َ
ف

کلمات مشابه و پراهمیت

ة  پیشه   حِرَف  پیشه ها  مُتَحَرِّف  پیشه ور   
َ
حِرف

وف  حرف ها  حُر

ک شد  كَ  هلا َ
كَ  پادشاه شد   هَل َ

مَل

عَدُوّ  دشمن   عُدْوان، عَداوَة  دشمنی 
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متن درس

) کار ة العَمَل  )اهمیت   أهمیَّ

الحَلال.  زق  الرِّ کَسب  في  یَکونُ  و  النّاسَ  لایَضرُّ  و  الآخرین  یَنفَعُ  الّذي  بِالعَمل  الإسلامُ  یَهتَمُّ  عبارت:     

حلال روزی  به دست آوردن  در   می باشد  و  مردم را  ضرر نمی زند  و  دیگران را  سود می رساند  که  کار  به  اسلام  اهمیت می دهد  ترجمۀ کلمه به کلمه: 

که به دیگران سود می رساند و به مردم ضرر نمی زند و در به دست آوردن روزی حلال می باشد. کاری اهمیت می دهد  ترجمۀ روان: اسلام به 

ر« می باشد.
َ

ر است و مفردِ آن »الآخ
ّ

رینَ« جمع مذک
َ

عُ، یَضرُّ و یَکون« فعل مضارع هستند. / »الآخ
َ

، یَنف مُّ
َ

کلمات و ترکیبات مهم: »یَهت

فقط  و جَمْعِه  المالِ  الحُصُولِ علی  في  لایَنْحَصِرُ  العَمَل  مِن  الَهدَف  عبارت:     

فقط کردن آن  و جمع  دارایی  به دست آوردن  در  منحصر نمی شود  کار  از  هدف  ترجمۀ کلمه به کلمه: 

کار فقط در به دست آوردن دارایی و جمع آوری آن منحصر نمی شود. ترجمۀ روان: هدف از 

ی« به معنای »دستیابی به، به دست آوردن ...« است.
َ
حَصِرُ« فعل مضارع منفی است. / »الحُصُول« با حرف »عَل

ْ
کلمات و ترکیبات مهم: »لایَن

عَیني  مِن  سَقَطَ  کان یَقولُ  لا  قیلَ  فِإنْ  حِرفَة  لَه  هل  یَسألُ  یُعْجِبُه  شَخصٍ  إلی  یَنظُرُ  إذا  الِله  رَسولُ  کانَ  عبارت:     

چشمم از  افتاد   می گفت  نه  گفته شود  گر  پس ا شغلی  برای  آیا  می پرسد  خوشش  شخصی  به  نگاه  هنگامی  خدا  پیامبر  بود  ترجمۀ کلمه به کلمه: 

او است می آمد از او  می کرد  که   

از  گفته می شد خیر؛ می گفت:  گر  ا او پیشه ای دارد؟« پس  »آیا  نگاه می کرد می پرسید:  او خوشش می آمد  از  که  به شخصی  که  روان: رسول خدا هنگامی  ترجمۀ 

چشمِ من افتاد.

»کانَ  ترکیب  امّا  است  »می گوید«  معنای  به  »یَقولُ«  مثال  به طور  می شود.  ترجمه  فارسی  استمراری  ماضی  به صورت  مضارع  فعل   + »کان«  مهم:  ترکیبات  و  کلمات 

یَقولُ« به صورت »می گفت« ترجمه می شود. / فعل »قِیلَ« شکل مجهول از فعل »قالَ« است. )قال: گفت  قِیلَ: گفته شد(

بالخُبرَة  عمالُ 
َ
ال جرِبَة  بالتَّ مور 

ُ
ال فَلِنَفْسِه﴾  صالِحاً  عَمِلَ  ﴿مَن  عبارت:     

کارآزمودگی است. به  کردارها  کارها،  به تجربه است  کارها   پس به نفع خودش است.  درست  کند  کار  هرکس  ترجمۀ کلمه به کلمه: 

کاردانی است. کردارها به  کارها به تجربه است و  کند پس به نفع خودش است.  کار  ترجمۀ روان: هرکس درست 

مْر« و »العمل« است.
َ
مور« و »الأعمال« جمع مکسّرند و مفرد آن ها به ترتیب »الأ

ُ
کلمات و ترکیبات مهم: »عَمِلَ« فعل ماضی است. / »الأ

و مُسلِمَةٍ.  مُسلِمٍ  کلّ  علی  فَریضَةٌ  الحَلالِ  لَبَ 
َ
ط عبارت:     

و زن مسلمان مرد مسلمان  هر  بر  واجب است  حلال  خواستن  ترجمۀ کلمه به کلمه: 

ترجمۀ روان: طلب )درآمد( حلال بر هر مرد و زن مسلمانی واجب است.

ث هستند.
ّ

ریضة« به خاطر داشتن »ة« اسم مفرد مؤن
َ

ر است. / »مُسلِمَة« و »ف
ّ

کلمات و ترکیبات مهم: »مُسْلِم« اسم مفرد مذک

فَ.  المُتَحَرِّ یُحِبُّ  الَله  و إنَّ  الِله  حَبیبُ  الکاسِبُ  عبارت:     

پیشه ور را دوست می دارد  خداوند  و همانا  خدا است  دوست  کاسب  ترجمۀ کلمه به کلمه: 

کاسب، دوستِ خدا است و همانا خداوند، پیشه ور را دوست دارد. ترجمۀ روان: 

ف« نیز به معنای انجام دهندۀ کار و »شخص دارای حرفه« است. حَرِّ
َ

کلمات و ترکیبات مهم: »کاسِب« بر وزن »فاعِل« بر انجام دهندۀ کار یعنی »کسب کننده« دلالت دارد. / »مُت

الحَلالِ.  لَب 
َ
ط في  مِنها  تِسعَةٌ  جْزاءٍ 

َ
أ عَشَرَة  العِبادَة  عبارت:     

حلال است. کسب  در  از آن  نُه قسمت  قسمت است  ده  عبادت  ترجمۀ کلمه به کلمه: 

کسب )درآمد( حلال است. که نُه قسمت آن در  ترجمۀ روان: عبادت دَه قسمت دارد 

جْزاء« جمع مکسّر و مفرد آن »جُزء« است.
َ
ه« از اعداد اصلی هستند. / »أ

ُ
رَة« و »تِسْعَة« به معنای »دَه« و »ن

َ
کلمات و ترکیبات مهم: »عَش

الله.  سَبیل  في  کَالمُجاهِد  حَلالٍ  مِن  عِیالِه  عَلی   
ُ

الکادّ عبارت:     

خدا است. راه  در  مانند رزمنده  حلال  از  افراد خانواده اش  برای  تلاشگر  ترجمۀ کلمه به کلمه: 

که در راه خدا جهاد می کند. که برای روزی حلال افراد خانواده اش می کوشد مانند رزمنده ای است  ترجمۀ روان: تلاشگری 

ر هستند.
ّ

کلمات و ترکیبات مهم: »الکادّ« و المُجاهِد« هر دو به معنای انجام دهندۀ کار و اسم مفرد و مذک

و الصّالِحینَ.  و الوصیاءِ  و المُرسَلینَ  النبیاء  عَمَل  مِن  بِالیَد  العَمَلَ  عبارت:     

و افراد درستکار است. و جانشینان  و فرستاده شدگان  پیامبران  کار  از  با دست رنج  کار  ترجمۀ کلمه به کلمه: 

کارهای پیامبران و فرستاده شدگان و جانشینان پیامبر و افراد درستکار است. کار با دست رنج خود از  ترجمۀ روان: 

بيّ، وَصيّ، مُرسَل و صالِح« است.
َ

ر و مفرد آن ها به ترتیب »ن
ّ

کلمات و ترکیبات مهم: »الأنبیاء« و »الأوصیاء« جمع مکسّر و »المُرسَلین« و »الصّالِحین« جمع مذک
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عارُف(:  گفت وگو - مکالمه )آشنایی(
َّ

لت
َ
حِوارٌ )ا

مُسافِرُ
ْ
ل

َ
ا

ترجمه: مسافر

مَطارِ
ْ
 قاعَةِ ال

ُ
ف

َ
مُوَظّ

ترجمه: کارمند سالن فرودگاه

خي
َ
خَیرِ یا أ

ْ
اَلمُسافِرُ: صَباحَ ال

ترجمه: صبح بخیر ای برادرم

ورِ. ر مَطارِ: صَباحَ النّورِ وَ السُّ
ْ
 قاعَةِ ال

ُ
ف

َ
مُوَظّ

ترجمه: صحبت نورانی و پر از شادی

كَ؟
ُ
 حال

َ
کَیف اَلمُسافِرُ: 

ترجمه: حالت چطور است؟

نتَ؟
َ
 أ

َ
کَیف نَا بِخَیرٍ، وَ 

َ
مَطارِ: أ

ْ
 قاعَةِ ال

ُ
ف

َ
مُوَظّ

ترجمه: من خوبم و تو چطوری؟

حَمدُ لِِله.
ْ
اَلمُسافِرُ: بِخَیرٍ وَ ال

ترجمه: خوبم و خدا را شکر.

نتَ؟
َ
ینَ أ

َ
، مِنْ أ

ً
مَطارِ: عَفوا

ْ
 قاعَةِ ال

ُ
ف

َ
مُوَظّ

کجایی هستی؟ ترجمه: ببخشید، 

نا مِن إیران.
َ
اَلمُسافِرُ: أ

ترجمه: من از ایرانم.

کَریمُ؟
ْ
مَطارِ: مَا اسْمُكَ ال

ْ
 قاعَةِ ال

ُ
ف

َ
مُوَظّ

ترجمه: نام شریف شما چیست؟

کَریمُ؟
ْ
اَلمُسافِرُ: اسمي حُسَینٌ وَ مَا اسْمُكَ ال

ترجمه: نامم حسین است و نام شریف شما چیست؟

مَطارِ: اِسمي سَعیدٌ.
ْ
 قاعَةِ ال

ُ
ف

َ
مُوَظّ

ترجمه: نام من سعید است.

نَ؟
ْ

ی ال
َ
رْتَ إلیٰ إیران حَتّ

َ
اَلمُسافِرُ: هَل ساف

کردی؟ ترجمه: آیا تا به حال به ایران سفر 

سافِرَ.
ُ
نْ أ

َ
حِبُّ أ

ُ
کِنّي أ

ٰ
سَفِ. ل

َ ْ
مَطارِ: لا؛ مَعَ ال

ْ
 قاعَةِ ال

ُ
ف

َ
مُوَظّ

کنم. ترجمه: نه؛ متأسّفانه. ولی دوست دارم سفر 

اَلمُسافِرُ: إنْ شاءَالُله تُسافِرُ إلیٰ إیران!

گر خدا بخواهد به ایران سفر می کنی! ترجمه: ا

لامَة. قاءِ؛ مَعَ السَّ ِ
ّ

ی الل
َ
مَطارِ: إن شاءَالُله؛ إل

ْ
 قاعَةِ ال

ُ
ف

َ
مُوَظّ

گر خدا بخواهد؛ به امید دیدار، به سلامت. ترجمه: ا

مانِ الِله.
َ
اَلمُسافِرُ: في أ

ترجمه: در پناه خدا.

ظِهِ.
ْ

مانِ الِله وَ حِف
َ
مَطارِ: في أ

ْ
 قاعَةِ ال

ُ
ف

َ
مُوَظّ

ترجمه: در پناه و امان خدا.

         

درســــی تـــمــاریـــن  کـــتـــاب 

. )ترجمۀ درست حدیث های زیر را مشخص کن، سپس نوع فعل هایی 
ٌ

تي تَحتَها خَطّ
َّ
فعالِ ال

َ ْ
کْتُبْ نَوعَ ال مَّ ا

ُ
حادیثِ التّالیَةِ؛ ث

َ ْ
 لِل

َ
حیحَة  الصَّ

َ
رجَمَة

َ
نِ التّ لُ أ. عَیِّ وَّ

َ
مرینُ الأ

َّ
لت

َ
ا

که زیرشان خط است را بنویس.(

داً.  رسول الله )ص( . 	
َ

كَ تَموتُ غ
َ
نّ

َ
کَأ  لِخِرَتِكَ 

ْ
بَداً وَ اعْمَل

َ
أ كَ تَعیشُ 

َ
نّ

َ
کَأ  لِدُنیاكَ 

ْ
اِعمَل

 ، می میری  ]فردا  گویی  کن  کار  چنان  آخرتت  برای  و   ] می بری  لذّت   ، می کنی  ]زندگی  همیشه  گویی  کن  کار  چنان   ] دنیا   ،  برای]دنیایت 
 .] نزدیک است بمیری 

. امیرالمؤمنین علی )ع(. 	
َ

رْ  إلی مَن قال
ُ
 وَ لاتَنظ

َ
رْ  إلی ما قال

ُ
نظ

ُ
ا

 .] گفته است ]ننگر ، نمی نگرم  که  [ و به آن  گفته است ]بنگر ، می نگرم   به آنچه 

. امیرالمؤمنین علی )ع(. 	
ُ

فاضِل
َ ْ
كَ ال

َ
 هَل

ُ
راذِل

َ ْ
كَ ال

َ
إذا مَل

ک می شوند.  [؛ شایستگان )برترها( هلا توانا شوند   هرگاه فرومایگان )فرومایه ترها( ]به فرمانروایی برسند ، 

فعل امر

فعل نهی )مضارع( فعل امر

فعل ماضی



18

| عربی)1(فنیوحرفهای |

خُسرانَ. امیرالمؤمنین علی )ع(. 	
ْ
عُدوانَ حَصَدَ ال

ْ
عَ ال رَ مَن زَ

کرد.  [ درو  ، سود  کاشت؛ ]زیان   ]  هرکس ]دشمنی  ، دوستی 

. امیرالمؤمنین علی )ع(. 	
ٌ

کَثیرُهُ قاتِل عُ وَ 
َ

هُ یَنف
ُ

لیل
َ
واءِ. ق

َ
کَالدّ کَلامُ 

ْ
اَل

کُشنده است.  [ و بسیارش   سخن مانند داروست. اندکش ]سود می رساند ، شِفا می دهد 

رسول الله )ص(. 	  .
ٌ

ریضَة
َ
عِلمِ ف

ْ
بَ ال

َ
إنَّ طَل

َ
و بِالصّینِ ف

َ
عِلمَ وَ ل

ْ
بوا ال

ُ
اُطل

[ است.  گرچه در چین باشد؛ زیرا جستنِ دانش ]واجب ، شایسته   ]  دانش را ]می جویند  ، بجویید

یهِ. رسول الله )ص(. 	
َ

درَةِ عَل
ُ

ق
ْ

وِ عَنهُ شُکراً لِل
ْ

عَف
ْ
اجْعَلِ ال

َ
كَ، ف دَرْتَ عَلی عَدوِّ

َ
إذا ق

 .] ،  قرار بده  [؛ بخشیدنِ او را شکرانۀ قدرت یافتن بر او ]قرار می دهی   هرگاه ]بر دشمنت توانایی یافتی  ، دشمن را شکست دادی 

مِ. امیرالمؤمنین علی )ع(. 	
ْ

عِل
ْ
 ال

ُ
مُ« نِصف

َ
عل

َ
 »لا أ

ُ
ول

َ
ق

[ نیمی از دانش است.   گفتنِ ]نادانم  ، نمی دانم 

خامِسِ. 
ْ
لِ وَ ال وَّ

َ ْ
حَدیثِ ال

ْ
ةَ فِي ال

َ
مُتَضادّ

ْ
کَلِماتِ ال

ْ
کْتُبِ ال ب. اُ

)کلمه های متضاد در حدیث اوّل و پنجم را بنویس(.

)آخرت(  ≠  آخِرَة  )دنیا(   )زیاد(  تَعیشُ )زندگی می کنی(  ≠  تَموتُ )می میری(  دُنیا  ≠  کَثیر  )کم(    قَلیل 

راغِ. 
َ

ف
ْ
 فِي ال

َ
ة

َ
مُتَرادِف

ْ
کَلِماتِ ال

ْ
کْتُب ال ج. اُ

)کلمه های مترادف را در جای خالی بنویس(.

درَة / عَداوَة
ُ
کَلام / ق حْسَن / 

َ
ة / أ وَّ

ُ
وْل / عُدوان / ق

َ
أفضَل / ق

بهترین(  )بهتر،  حْسَن 
َ
=  أ فْضَل  

َ
=  کلام )سخن(  أ  قَول  

=  عَداوَة )دشمنی(  توان(  عُدْوان   )نیرو،  =  قُدْرَة  ة    قُوَّ

کَلِماتِ التّالیَةِ. 
ْ
کتُبْ مُفرَدَ ال د. اُ

)مفرد کلمه های زیر را بنویس(.

فْضَل 
َ
=  أ فاضِل 

َ
=  حِرْفَة أ حِرَف 

=  فَریضَة  رائِض 
َ
=  عَمَل ف عمال 

َ
أ

ةِ السّابِعَةِ 
َ

جُمل
ْ
فعالِ فِي ال

َ ْ
کْتُبْ نَوعَ ال

ُ
ه. ا

)نوع فعل ها در جملۀ هفتم را بنویس(.

ماضی  امر  قَدَرْتَ:  فعل   اِجْعَل:  فعل 

کْتُبْ نَوعَهُ. مَّ ا
ُ
ةٍ، ث

َ
ِ جُمل

ّ
 کُل

َ
اني تَرجِمْ فِعل

ّ
مرینُ الث

َّ
لت

َ
ا

)فعل هر جمله را ترجمه کن، سپس نوع آن را بنویس(.

کَتَبَ دُروسَهُ. پسر نوشت درس هایش را.. 	 دُ 
َ
وَل

ْ
نوشت  اَل  ماضی   کَتَبَ: 

. دوستم می نویسد نامه ای.. 	
ً

ة
َ
می نویسد صَدیقي یَکْتُبُ رسال ع   یَکتُبُ:   مضار

کْتُبْ واجِباتِكَ. لطفاً بنویس تکالیفت را.. 	 اُ بنویس رَجاءً،  کْتُبْ:   امر   اُ

مرینَ. هم کلاسی ام ننوشت تمرین را.. 	
َ
کَتَبَ التّ ننوشت زَمیلي ما کَتَبَ:  منفی   ما  ماضی 

فعل ماضی

فعل مضارع

فعل امر

فعل ماضی

مضــارع منفی )نفی مضارع(



19

همّیةالعَمَل |
َ

| درساول:أ

وحِ. او خواهد نوشت روی تابلو.. 	
َّ

ی الل
َ

نوشت هوَ سَیَکْتُبُ عَل خواهد   مستقبل   سَیَکْتُبُ: 

. خواهد نوشت پزشک نسخه ای.. 	
ً

ة
َ

بیبُ وَصف
َ
 یَکْتُبُ الطّ

َ
نوشت سَوْف یَکتُبُ: خواهد   مستقبل   سوفَ 

جَرَةِ. نمی نویسد عاقل روی درخت.. 	
َ

ی الشّ
َ

 عَل
ُ

عاقِل
ْ
نمی نویسد لایَکْتُبُ ال منفی   لایَکْتُبُ:  ع   مضار

كَ. لطفاً ننویس روی صندلی ات.. 	 کُرسیِّ ضلِكَ لاتَکْتُبْ عَلیٰ 
َ
ننویس مِن ف  نهی   لاتَکْتُبْ: 

.
َ

ة صلیَّ
َ ْ
هَا ال

َ
کَلِماتِ التّالیَةِ، وَ حُروف

ْ
کتُبْ وَزنَ ال  اُ

ُ
الِث

ّ
مرینُ الث

َّ
لت

َ
ا

)وزن کلمه های زیر و حروف اصلی آن ها را بنویس(.

ر. 	 ناصِر، مَنصور، نَصیر:   فاعِل   مَفعول    فَعیل    ن ص 

ر. 	 صَبّار، صَبور، صابِر:  فَعّال   فَعول       فاعِل    ص ب 

پرسش های درس اولپرسش های درس اول

: )کلماتی که زیرشان خط است را ترجمه کن.(الفالف طٌّ
َ

ها خ
َ

حت
َ

تي ت
َّ

لِماتِ ال
َ

ک
ْ

رجِمِ ال
َ

ت

)خرداد 1403(   	  .
َ

إنَّ الَله یُحِبُّ المُتَحَرِّف

کَنْزٌ.   	 ة المَرءِ 
َ
حِرف

السلامُ یَهْتَمُّ بِالعَمل.   	

 لایَضُرُّ النّاسَ.   	
ُ

العَمل

کَسب الحَلالِ.   	  یَکُونُ في 
ُ

العَمَل

 لایَنْحَصِرُ في الحُصولِ علی المالِ.   	
ُ

العَمل

 الله یَنظُرُ  إلی شَخصٍ یُعْجِبُه.   	
ُ

رَسول

 علی عِیالِه.   	
ٌ

کادّ هو 

سِه﴾   	
ْ

لِنَف
َ
 ف

ً
 صالِحا

َ
﴿مَن عَمِل

 بالخُبرَة.   		
ُ

جرِبة العمال
َ
مورُ بِالتّ

ُ
ال

وصیاءَ.   		
َ
نحنُ نُحِبُّ المُرسَلینَ و ال

طَ مِن عَینُه.   		
َ

جُل سَق  الرَّ
ُ

 لایَعمل
َ

إنْ قیل

رتُ إلی إیرانَ لکنّي اُحِبُّ أنْ اُسافِرَ.   		
َ
سَفِ ما ساف

َ
مَع ال

		   .
ُ

كَ الفاضِل
َ

 هَل
ُ

كَ الراذِل
َ

إذا مَل

ص کن.(بب
ّ

عیّن المترادف و المتضادّ:)مترادف و متضاد را مشخ

		   ...........  ≠ ........... ........... ب(   = ........... الف(  ریضَة / مُجِدّ / آخِرَة. 
َ
کادّ / ف عِیال / دُنیا / 

		   ...........  ≠ ........... ........... ب(   = ........... الف(  کَثیر / شُغل.  کَنْز /  لیل / 
َ
ة / صالِح / ق

َ
حِرف

		   ...........  ≠ ........... ........... ب(   = ........... الف(  دْرَة. 
ُ
ة / یُعجِبُ / یَضُرُّ / ق وَّ

ُ
عُ / یَهْتَمُّ / ق

َ
یَنْف

		   ...........  ≠ ........... ........... ب(   = ........... الف(  خُسران / عُدوان / تَعیشُ / یَکونُ / عَداوَة / تَموتُ. 

		   ...........  ≠ ........... ........... ب(   = ........... الف(  راذِل. 
َ
حْسَن / أ

َ
فاضِل / تَعارُف / أ

َ
ضَل / أ

ْ
ف

َ
خُبْرَة / أ

		   ...........  ≠ ........... ........... ب(   = ........... الف(  کَلام / لاتَنْظُرْ.  مور / 
ُ
اُنْظُر / أ ول / عَین / 

َ
ق
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ص کن.(جج
ّ

لِماتِ: )مفرد یا جمع کلمات را مشخ
َ

ک
ْ

وْ جَمعَ ال
َ
عیّن مُفرَدَ أ

مور: )مفرد( ...........   		
ُ
أ

وصیاء: )مفرد( ...........   		
َ
أ

ة: )جمع( ...........   		
َ
حِرف

نَبيّ: )جمع( ...........   		

راذِل: )مفرد( ...........   		
َ
أ

ضَل: )جمع( ...........   		
ْ
ف

َ
أ

رائِض: )مفرد( ...........   		
َ
ف

جْزاء: )مفرد( ...........   		
َ
أ

عْمال: )مفرد( ...........   		
َ
أ

وف: )مفرد( ...........   		 حُر

ص کن.(دد
ّ

 الغریبة: )کلمۀ ناهماهنگ را مشخ
َ

لِمَة
َ

نِ الک عَیِّ

ة  4( شُغل   		
َ
3( حِرف   

َ
1( عَین  2( عَمَل  

کادّ  2( مَرْء  3( مُجِدّ  4( مُجْتَهِد   		  )1 

وصیاء   		
َ
نبیاء  3( مُرسَلین  4( أ

َ
2( أ  1( حِرَف  

3( عَدُوّ  4( عَداوَة   		 2( خُسران    1( عُدوان  

ة   		
َ
 1( مُتَحَرِّف  2( حَبیب  3( حِرَف  4( حِرف

عِباراتِ إلی الفارسیّة: )آیه ها و عبارت ها را به فارسی ترجمه کن.(ه ه 
ْ

رجِمِ الآیات و ال
َ

ت

)خرداد 1403(   		 السلامُ یَهتَمُّ بِعَملٍ لایَضرُّ النّاسَ. 

)خرداد 1403(   		 کَالمُجاهِدِ في سَبیلِ الِله.   علی عِیاله مِن حَلالٍ 
ُ

الکادّ

کَنزٌ.   		 ة المَرءِ 
َ
حِرف

عُ الخَرینَ.   		
َ

السلامُ یَهتمُّ بِعملٍ یَنف

زق الحَلال.   		 کَسب الرِّ ذي یَکونُ في 
ّ
یَهتَمُّ السلامُ بالعَمل ال

 مِن العَمَل في الحُصول عَلی المالِ فقط.   		
ُ

لایَنْحَصِرُ الهَدَف

طَ مِن عَیني.   		
َ

خص سَق
َ

: هذا الشّ
ُ

 الِله یَقول
ُ

کانَ رَسول

		   .»
ٌ

ة
َ
ه حِرف

َ
 الله »هَل ل

ُ
 رَسول

ُ
کانَ یَسأل

سهِ﴾   		
ْ

لِنَف
َ
 ف

ً
 صالِحا

َ
﴿مَن عَمِل

 بِالخُبرَة.   		
ُ

جربة العمال
َ
مور بالتّ

ُ
ال

 مُسلِمٍ و مُسْلِمَةٍ.   		
ّ

کل  علی 
ٌ

ریضَة
َ
بَ الحَلالِ ف

َ
طَل

الکاسِب حَبیب الله و إنَّ الله یُحِبّ المُتَحرِّف.   		

ب الحَلالِ.   		
َ

 مِنها في طَل
ٌ

العبادةُ عَشرَة أجْزاءٍ تِسعَة

وصیاءِ و الصّالِحین.   		
َ
 بالیَد مِن عَملِ النبیاءِ و المُرسَلین و ال

ُ
العَمل

سافِرَ إلی إیران.   		
ُ
حِبُّ أنْ أ

ُ
أنا أ

		   .
ً
بَدا

َ
أ ك تَعیشُ 

َ
کَأنّ  لِدُنیاك 

ْ
اِعْمَل

داً.   		
َ

ك تَموتُ غ
َ
نّ

َ
کَأ  لِخِرَتِك 

ْ
اِعْمَل

		   .
َ

رْ  إلی مَن قال
ُ
 و لاتَنْظ

َ
رْ  إلی ما قال

ُ
نظ

ُ
ا
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ل وَّ
َ
رسُ الأ لدَّ

َ
ة العَمَلا أهمیَّ

- دارای حرفه پیشه ور     
گنج  - پیشه، شغل     

اهمیت می دهد    
ضرر نمی رساند    

می باشد    
منحصر نمی شود    

از او خوشش می آید    
- افراد خانواده تلاشگر     

کاردرست، درستکار    
کاردانی  - کارها، چیزها      

- جانشینان پیامبر فرستاده شدگان      
گفته می شد گر  ا     

کنم که سفر   - متأسّفانه      
- شایستگان فرومایگان      

ب دُنیا ≠ آخِرَة کادّ = مُجِدّ  الف      
کَثیر ب قَلیل ≠  الف حِرفَة = شُغل      
یَنْفَعُ ≠ یَضُرُّ ب  ة = قُدْرَة  الف قُوَّ     

ب تَعیشُ ≠ تَموتُ الف عُدوان = عَداوَة      
راذِل

َ
فاضِل ≠ أ

َ
ب أ حْسَن 

َ
فْضَل = أ

َ
أ الف      

رْ رْ ≠ لاتَنظُ نْظُ اُ ب  کَلام  الف قَول =      
مر

َ
أ     

وَصيّ     
حِرَف     
نبیاء

َ
أ     

رْذَل
َ
أ     

فاضِل
َ
أ     

فَریضَة     
جُزْء     

عَمَل     
حَرْف     

گزینهها:  رسی 1     بر

کار    )2 1( چشم    
4( شغل   3( پیشه    

گزینهها:  رسی 2     بر

2( انسان  1( تلاشگر    
4( تلاشگر   کوشا      )3

گزینهها:  رسی 1     بر

2( پیامبران   1( پیشه ها   
4( جانشینان پیامبر   3( فرستاده شدگان   

گزینهها:  رسی 2     بر

2( زیان  1( دشمنی    
4( دشمنی   3( دشمن    

گزینهها:  رسی 2     بر

2( دوست  1( پیشه ور    
4( پیشه   3( پیشه ها    

که به مردم ضرر نمی رساند. کاری اهمیت می دهد  اسلام به      
تلاشگر  برای خانواده اش از ]راه[ حلال مانند جهادگر در راه خداست.     

گنج است.  پیشۀ انسان      
که به دیگران سود می رساند. کاری اهمیت می دهد  اسلام به      

که در به دست آوردنِ روزیِ حلال  کاری اهمیت می دهد  اسلام به      
می باشد. 

کار فقط در دستیابی به دارایی منحصر نمی شود.  هدف از      
پیامبر خدا می گفت: این شخص از چشم من افتاد.      

پیامبر خدا می پرسید: آیا او شغلی دارد؟     
داده  انجام  خودش  نفع  به  پس  دهد  انجام  درستی  کار  کس  هر      

است.
کاردانی است.  کردارها به  کارها به تجربه و      

خواستنِ ]مال[ حلال بر هر مرد و زن مسلمانی واجب است.      
کاسب دوست خداست و به راستی خداوند پیشه ور را دوست دارد.      
عبادت ده بخش دارد که نُه بخش آن در خواستنِ ]مالِ[ حلال است.      
جانشینان  و  فرستاده شدگان  و  پیامبران  کار  از  دست رنج  با  کار      

پیامبر و درستکاران است. 
کنم. من دوست دارم به ایران سفر      

که تو همیشه زنده می مانی. گویی  کن،  کار  برای دنیایت      
که تو فردا می میری. گویی  کن،  کار  برای آخرتت      

گفته است ننگر. که  گفته است بنگر و به آن  به آنچه      
ک می شوند. هرگاه فرومایگان به فرمانروایی برسند شایستگان هلا     

کرد.  کاشت زیان درو  کس دشمنی  هر      
گفتنِ »نمی دانم« نیمی از علم است.      

سخن مانند دارو است اندکش سود می رساند و زیادش کُشنده است.      
گر در چین باشد.  دانش را بجویید حتی ا     

همانا خواستن علم واجب است.     
لطفاً روی صندلی ات ننویس.     

1     »مَن« در ابتدای جمله به معنای »هرکس« است.

استمراری  ماضی  به صورت  )یَقولُ(«  ع  مضار فعل   + »کانَ       2

»می گفت« ترجمه می شود. 
2     »تِسعَة« به معنای »نُه« است. 

ع منفی است و به صورت »نمی دانم« ترجمه  1     »لاأعلَمُ« فعل مضار

می شود. 
رْ« فعل نهی است و به ترتیب به صورت  رْ« فعل امر و »لاتَنْظُ نْظُ 2     »اُ

کن« و »ننگر، نگاه نکن« ترجمه می شوند.  »بنگر، نگاه 
- واجب بجویید      

کُشنده  - مانند دارو      
- زیان دشمنی      

- فرومایگان شایستگان      
- زندگی می کنی کن  کار      

ع منفی عْلَمُ: مضار
َ
لاأ     

رْ: نهی / قالَ: ماضی رْ: امر / لاتَنْظُ نْظُ اُ     
ع اِعْمَلْ: امر / تَعیشُ: مضار     
ع اِعْمَلْ: امر / تَموتُ: مضار     


